
 استعمار امپرياليستي

  
مستعمره، كم و بيش در طي قرن بيستم و بويژه پس از جنگ جهاني دوم تحـولاتي بوجـود آمـد كـه      دركليه كشورهاي وابسته و

درك صحيح كمونيستي نسبت به آنها وسيله مهمي در پي بـردن بـه منظـور و مقصـود كليـه رويزيونيسـتها و        درنظر داشتن آنها و
  . مي باشدازجمله خروشچفيستها 

قبلاً كمونيستها، برهبري لنين و كمينترن و درطي دهها انقلاب درنقاط مختلف آسيا و آفريقا نشان دادنـد كـه درعصـر امپرياليسـم                
عين حال كه از جهت تاريخي اساسـاً سيسـتم اسـتعماري امپرياليسـتي كـه       در. شود  اشكال كهنه استعمار دچار تغييراتي شده و مي       

اشـكال كهنـه اسـتعمار، چـه بواسـطه تكامـل سـرمايه داري بـه                .  مي گردد  فروپاشينظر داشت دچار     الگويي در نبايد آنرا همچون    
ايـن   تحـت شـرايط داخلـي و خـارجي در    .  سياسي دراين جوامع بـه عقـب رانـده شـدند    –امپرياليسم و چه تكامل بدوي اقتصادي 

خوانده ميشـد تنهـا بـه مثابـه     » مستعمره«وزه با آنچه استثنائاً را از دست ندهد و ما امر  خوداستعمار نمي توانست شكل كهنعصر، 
  .  روبروئيمغيرنمونه واراي  پديده

افتاده از سويي و آن  استعمار در آن شكل آشكار و تسلط سياسي مستقيم از طريق نيروهاي نظامي و حضور علني در جوامع عقب             
اي  كـار و اسـتيلاي صـرف برپـاره     و بعضاً صنعتي بـا كيفيـت عـاليتر   كشي از راه صدور كالاهاي مصرفي  شيوه بالنسبه محدود بهره
تـر از يـك    اين پروسه اي بمراتب پيچيده. رابطه با سرمايه مالي از دست داد  كفايت اقتصادي خود را در،مواد خام و از ديگر سو

اً سياسي براي چنين تحولاتي از    هاي منحصر    جستجوي انگيزه  .باشد  سياسي در عملكرد جهاني امپرياليسم مي      –دگرگوني تاكتيكي 
كشـورهاي بـزرگ    چـرا كـه تحـولات در اوضـاع اقتصـادي در         . نظر عملي بلاهت آميز است     ديدگاه ماركسيستي غيراصولي و از    

آيد و نـه بـه عكـس و پـا بـه پـاي توسـعه سياسـت مسـتعمراتي،                      داري و جهان مبناي تحول تاكتيكي امپرياليسم بحساب مي          سرمايه
 وارد پروسـه   و بالاخر پيدايش امپرياليسم اين دسته كشـورهاي وابسـته از درون دچـار تغيراتـي شـدند و     حد جهانيبازار وا تشكيل  

  . گرديدندتاريخي انباشت بدوي
گيرد و بصورت يك مشخصه اساسـي    ميفزوني به صدور سرمايه است و ابعاد صدور سرمايه در آن         ناگزيرانحصار سرمايه داري    

كند كه مي توانـد جـاذب    عمل ميتوسعه سرمايه داري همچون امكاني ر درون اين جوامع وابسته شرايط       درحاليكه د . در مي آيد  
  .  صادر شده و تامين كننده مافوق سودهاي كلان باشد سرمايه

و صدور سرمايه از كشورهاي متروپل به اين پروسـه سـرعت    هرچند بطئي جاي پاي خودرا در متسعمرات باز ميكند   سرمايه داري 
 آغـاز شـد بلاخـره بـه پيـدايي       ١٩پروسه تلاشي نظامات كهن كه از همان قرن         . بخشد  هايي مي   عمق معين و بعلاوه خود ويژگي     و  

اين پروسه كه تجارت جهاني و بازار جهاني واحد خواه ناخواه همـه ملتهـا را   .  و بسط آن منجر ميشود  موجد سرمايه داري  شرايط  
  . ه با همه مشخصاتش تبارز يافتك بدان كشانيد، فقط در قرن بيستم بود

گرديدنـد درسـايه وجـود آن و        ب مي ذفئودال و دهقان و توليد كننده خرد شهري به بازار جهاني وارد شدند و درحاليكه بدان ج                
  توليد به منظور مبادله و فروش هـم دهقـان، هـم فئـودال و هـم             :را منبسط نمودند   سايه توسعه مبادله كالايي، بازار داخلي خود       در

بورژوازي تجاري سوداگر در اين ميان نقش مضـاعف تجـارت واسـطه اي را، در رابطـه بـا          . توليد كننده خرد صنف را شامل شد      
انقيــاد . بــازار جهــاني و توليــد داخلــي و همچنــين بــازار محــدود داخلــي بعهــده گرفــت و همــزاد خــود ربــاخوار را تكثيــر بخشــيد 

 به عرصه مبادله كـالايي     زمين. داري توليد وسعت يافت      زمينه اشكال ماقبل سرمايه    توليدكنندگان به بورژوازي تجاري و ربايي در      
تاجر به مالكيت زمين  چنگ انداخت و توليد  دهقاني بمنظور رفع نيازهـاي    .  روي آورد  تجارتكشيده شد و اشرافيت فئودال به       

 كشـاورزي يـا پـاره اي منـابع و مـواد      حصوليماز اينجاست سيستم توليد تك     . بازار جهاني تحت نظارت تجار سمت و سو گزيد        
  . معدني موردنياز صنعت جهاني 

به منظور ازدياد زمينه مواد خام براي امپرياليسم جهاني، محصولات كشاورزي نويني بـه جـاي محصـولاتي  كـه در اثـر سياسـت                      «
ي كه از بين برده شده، روشـهاي نـويني         بهمين منظور بجاي روشهاي آبياري قديم     . اند بوجود مي آيد     مستعمراتي از بين برده شده    

  . مي آيد اي براي ازدياد استثمار دهقانان در دست امپرياليستها به منزله حربه معمول ميگردد و در



به منظور توسعه بازار داخلي كوشش هايي براي انطباق روش توليد سرمايه داري بـا مناسـبات ارضـي كـه قسـمتي از آنهـا در اثـر                         
. گـردد  براي حفظ سرمايه مالي متروپل كشتزارهاي مختلف احـداث مـي       . گيرد  جود آمده است، صورت مي    سياست مستعمراتي بو  

برداري از معادن مستعمرات بر طبق احتياجات صنايع متروپل انجام ميشود و بخصوص احتياجات امپرياليسم  مربوطه را نسبت            بهره
  ١٠» .نمايد  تامين ميبمنافع موادخام ساير كشورها كه از تحت سلطه آن خارج است،

  . نمايد  را در موارد مذكور بيشتر مشخص ميگرايش توليد داخليتجارت جهاني درعين حال 
آن تـاجراني  . داري بـدل سـاخت   اي براي كشـورهاي پيشـرفته سـرمايه    تجارت جهاني، تاجران بزرگ را به شركاي بزرگ و عمده   
بـورژوازي كمپـرادور   نيمـه مسـتعمره پديـدار ميشـوند،همان      مسـتعمره و كه فقط در رابطه با دورپيمايي سـرمايه تجـاري دركشـور             
 –وساطت كالاهاي كشور پيشرفته تر سرمايه دار با كشـور عقـب مانـده               تجاري يعني تاجري است كه منشاء درآمد و سودش در         

كشـي خـود مـي     ان را بـه بهـره  دهق ـ. چسبد و شيره آنـرا مـي مكـد     او مثل انگلي به شيوه توليد كهنه مي       . داري قرار دارد    غيرسرمايه
.  اش بـه سـرمايه تجـاري بـين المللـي و داخلـي وادار ميسـازد        هاي ايجاد شده كننده خرد را به انتقال بخشي از ارزش   كشاند و توليد  

ي گسترش تجارت مبادله كالايي را بسط داده و فئودالها را نيز بـه مناسـبات پـول   .  استوارندنظام موجوداين تاجران درست برهمان     
كشـي تحـت مناسـبات     ترين و شديدترين بهره   ميدهد و بدينوسيله شنيع    فروش سوق مالكانه نقدي و تنظيم توليد براي         و نتيجتاً بهره  

سه به اسـتثمار دهقانـان و زحمتكشـان و        هر فئودال و تاجر  بدين نحو امپرياليسم،    . بخشد  قديمي و به مشاركت سرمايه را شكل مي       
  . دارندتوليدكنندگان خرد اشتغال 

دارنـد، جنبـه    هاي مردم مستعمرات در دهات زندگي كرده و با زمين سروكار نظر به اينكه قسمت فوق العاده زيادي از توده  « -
مورد اسـتفاده   ) طبقه ملاكين و سرمايه داران تاجر و رباخوار       (غارتگرانه اشكال استثمار دهقانان كه امپرياليسم و متحدين آن          

تحمـل مالياتهـا، وارد كـردن       (در اثـر دخالـت مسـتقيم امپرياليسـم          . كال خاصـي كسـب مينمايـد      قرار مي دهنـد اهميـت و اش ـ       
كشيده شدن دهات بداخل حوزه اقتصادي پولي و تجاري در ايـن مـورد بـا فقيرشـدن                ) محصولات صنعتي از متروپل و غيره     

سـرعت وقـوع ايـن پديـده از موقعيكـه      تدريجي دهاقين همراه بوده، منجر به از بين رفتن صنايع دستي در دهات مي گردد و    
  .)تاكيد ازماست (٣–» .بمراتب بيشتر مي باشدداري روي ميداد،  همين پروسه دركشورهاي اصلي سرمايه

كشـي از شـيوه     نه فقط تاجر را املاك و ملاك را تاجر ميكند و ميان اين دو پيوند مسـتحكمي درحفـظ و بهـره                    روابط پولي پس  
ترين شـرايط   بلكه با توجه به زمينه داخلي و خارجي تجارت توليدكنندگان خرد و دهقانان را به سخت نمايد     ايجاد مي  توليد كهن 

 ملاكـان، آنهـا را بـه طـرز دردنـاكي منقيـد       - توسط بـورژوا دورگههاي استثمار  شيوه. سوق داده و آنها را سلب مالكيت مي نمايد    
ود مسـلوب الحـق سـاخته، جماعـات روسـتايي را منهـدم و ورشكسـته                 اي ديگر را كاملاً از ثروت و ملك خ          نموده درحاليكه پاره  

اشان قانون وضع ميكردنـد، كـه       كه هانري هفتم و هانري هشتم عليه      » كوليها و دورگرداني  «آن  .  ميسازد اردوي كار نموده و روانه    
  . گشايند اينجا نيز به جهان چشم ميتاريخ آنان را با دار و تازيانه و با داغ بردگي به نيروي كار بدل ساخت با همان بيرحمي در 

داري را  سرمايه داري كه دهات مستعمرات را درسيستم مالياتي و دستگاه تجاري وارد نموده و روابط ما قبـل سـرمايه                    «  -
بدين وسيله دهاقين را از نوع اشكال استثمار و بندگي ماقبل سـرمايه  ) مثلاً از بين رفتن كمون دهات( واژگون نموده است   

ها كه جنسـي بـوده،        مثلاً معمولاً زمين و حقوق فئودال     . ( بخشد بلكه تنها به اين اشكال جنبه پولي ميدهد          ري رهايي نمي  دا
كسـي كـه بـه كمـك     . نمايد  هم بيشتر مي   و زحمات و بدبختي دهقانان را باز      .) آيد  هايي پولي وغيره درمي     بصورت ماليات 

حتـي دهقانـان را بقـدري    .. .كنـد و در تحـت بعضـي شـرايط      ن را غـارت مـي    دهقانها مي آيد، رباخوار وامده است كه آنا       
  .آورد كشاند كه بردگي موروثي در بين آنها بوجود مي بقرض  مي

عليرغم انواع و اقسام گوناگون روابط كشاورزي در مستعمرات مختلف و حتي در قسمتهاي مختلف يك كشـور مسـتعمره وضـع           
 قابليت توليد كار آنها و همچنـين تقاضـا بـراي كـار     …همه جا يك سان است انان تقريباً درهاي دهق   آور توده   فلاكت بار و رقت   

  . آنها درحال كاهش است
   …فقير شدن دهقانان دراين كشورها يك پديده عمومي است

هيچ وجـه نيسـت   شهرها ب كردن كار در هاي وسيعي از دهاقين از جريان توليد خارج انداخته ميشوند و براي آنها شانس پيدا توده  
  ١٠–» .گردان بدبخت تبديل ميشوند هاي و دوره و در دهات كمتر كار پيدا نموده و درنتيجه به كولي



ويران شدن اقتصاد خودكفا و طبيعي بواسطه تجارت جهاني و داخلي، كه گاهي مستقيماً بطور قهرآميز با درهـم شكسـتن وسـايل                   
» بهـاي ارزان كالاهـاي  «يعنـي  » توپخانـه سـرمايه  «مستقيم از طريق   و گاهي غيربيرون راندن دهقانان توليد خرد و صرف اراضي و 

تجاري صورت گرفت توسط تجار كه بـه همـه گوشـه و زوايـاي توليـد و تـا حـد امكـان نفـوذ كـرده و آنـرا مـي پوشـانند بطـور                  
دوي سـلب مالكيـت شـدگان در        زوال اقتصاد كهنه و پيـدايش ار      . نيمه مسعمرات مشاهده ميگردد    روزافزوني درهمه مستعمرات و   

پروسه سـلب مالكيـت اكنـون در اينجـا فقـط      . تجار و مالكين بورژوا و رباخواران همراه است با تمركز ثروت دردست        يك قطب 
 توليـد    به خصـلت و هـدف  مبادلهرود و  به تكوين مي معهذا از همان هنگام كه بازار داخلي رو      . درخطوط كلي اش ترسيم ميشود    

هيچ شناعت و ستمگري نيست كه تاريخ اين خلع  . بينيم  مستعمرات مي   همه اشكال متنوع اين سلب مالكيت را در        تبديل ميشود ما  
  .يد به خود نديده باشد

  ۹-».هاي بشريت با حروفي از خون آتش ثبت نموده است داستان اين خلع يد را سالنامه«
 ايـن آن چيزهـايي اسـت كـه     …رحمانـه  شـي، كشـتارهاي بـي   خانماني، خانه بدو قطحي، مرگ، امراض بيشمار، فقر دهشتناك، بي    

كننده بلاواسـطه مسـتقيماً       مفهوم سلب مالكيت از توليد    . گذارد  جريان انباشت بدوي خود در مستعمرات نيز بنمايش مي         سرمايه در 
وسـه سـلب مالكيـت تشـديد     گيرد بهمان ميزان هم پر بر هرچه اين  بازار بيشتر توليد را در   . باشد   مي تشكيل بازار داخلي  مربوط به   

  . دست عده بسياري خارج گردد اي متمركز و از اين بدان معني است كه وسايل معشيت و توليد در دست عده. ميشود
تواند به غير از روند جـدايي كـارگر از مالكيـت وسـايل كـارش       داري ميشود، نمي روندي كه موجب ايجاد مناسبات سرمايه   « -

ي كه از يك جهت وسايل اجتماعي معيشت و توليد را مبدل به سرمايه مي كنـد و از سـوي             ا  چيز ديگري باشد، يعني پروسه    
پس آنچه انباشت بدوي خوانده شده است بجـز پروسـه    . مي آورد  ديگر توليدكنندگان مستقيم را بصورت كارگر مزدور در       

  ٩- ».تواند چيز ديگري باشد جدايي توليدكنندگان و وسايل توليد نمي
اختصاصـاً بايسـتي محـور را    هنگام مطالعه مسير تكامـل جوامـع مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره در شـرايط امپرياليسـتي          طبيعي است در  

 همـه عـواملي كـه بخـوبي در ايـن جريـان دخيلنـد        .گيري بازار داخلي واحد و تاريخ اين خلع يد بگذاريم       برروي چگونگي شكل  
آنچه موجـب رنـگ و جـلاي ويـژه پروسـه       و چگونگي تاثير آنها  كنند و صرفنظر از شكل درست در جهت اين خلع يد عمل مي   

اينجـا هـم خلـع يـد توليـد كننـده        پـس در . نماينـد   همگي درايجاد شرايط سرمايه نقش خاص خـويش را ايفـا مـي   -مذكور ميشود 
  . بويژه دهقانان پايه عمومي انباشت بدوي را تشكيل ميدهد مستقيم و

رونـد از لحـاظ     دار به كار مـي      ي سرمايه   هايي كه به مثابه اهرم براي طبقه نوخاسته         درتاريخ انباشت بدوي همه آن دگرگوني     « -
هاي بزرگ انساني ناگهـان بـزور از وسـايل امـرار      تاريخي دوران سازند ولي پيش از همه آنها لحظاتي اهميت دارند كه توده    

خلـع يـد توليدكننـدگان      . ختـه ميشـوند   ري معاش خود كنده شده و همچون پرولتارياي مسلوب الحق بـرروي بـازار كـار فـرو                
  ٩-» .روستايي يعني دهقانان از ملك و زمين خويش پايه و مبناي تمامي پروسه را تشكيل ميدهد

طرف ديگر خارج شدن ايـن وسـايل از دسـت توليـد      از يكطرف تمركز وسايل كار و معشيت و از    : اين پروسه اي دو سويه است     
 يعنـي دارنـدگان دو  . ول و كالا مبدل به سرمايه شوند، شرايط معيني بايد وجود داشته باشـد           براي آنكه پ  . كننده حامل و بلاواسطه   

يكطرف كساني كه صاحبان پول و وسايل توليد و معشـيت هسـتند و طـرف ديگـر       : نوع كالاي متفاوت روبروي هم قرار ميگيرند      
 پروسه بدوي انباشت دقيقاً   .نده نيروي كار خويش   كارگران آزاد؛ اولي خريدار نيروي كار به منظور ارزش افزايش و دومي فروش            

آورد، ثـروت، پـول را بـه مثابـه سـرمايه در        ي خرد در عين حال كه نيروي كـار آزاد را پديـد مـي                با سلب مالكيت از توليد كننده     
  . قطب ديگري متمركز ميسازد

  ٩-» . استبا اين قطب بندي در بازار كالا شرايط اساسي توليد سرمايه داري وجود يافته « -
  . تركيب و نحوه پيدايش دو قطب مذكور تعمقي بنماييم را وا ميدارد كه در اين نكته بخصوص ما

بمعناي تمركز بخشي از وسـايل توليـد        ازطرفي توسعه تجارت جهاني، و وجود سرمايه انحصاري كه با سرمايه مازاد مواجه است،               
اي و امپرياليسـتي، كـه بـا تصـرف اراضـي و امـلاك كشـاورزي ومعـادن          سياست مستعمره. باشد  امپرياليسم مي  و معيشت در دست   

عـلاوه بـر ايـن    . كنـد   نقش عمده و مهمي ايفا مـي      قطب سرمايه همراه است، نشان ميدهد به چه نحو سرمايه مالي از همان ابتدا در              
هـاي   توليـد بـا شـيوه   :  سـوق ميدهـد  توسعه مبادله كالايي، بخشي از تجار داخلي يا فئودالها را به سمت شـيوه توليـد سـرمايه داري                  



و چـه كشـاورزي     داخلـي بوجـود مـي آينـد    -رابطه با بازار جهـاني  چه مانوفاكتورهايي كه در  . تر و مناسبات سرمايه داري      پيشرفته
هـر دو نيـز بـه كنـده شـدن جمعيـت زيـادي از توليدكننـدگان          و. انـد  مدرن هر دو در اساس مراكز تجمع موقت به شكل سـرمايه       

هـاي بـزرگ و كوچـك، موسسـات توليـد كشـاورزي،        نخسـتين كارگاههـا و كارخانـه    .  دهقانان از زمين منجر ميشوند      ،كشاورزي
شـدگان   و بمـوازات آن پيـدايش طبقـه كـارگر از سـلب     . صنايع مربوطه به معادن و پاره اي صنايع سودآور و غيره پديدار گرديـد        

  . مالكيت شدت گرفت
البتـه نبايـد  از   . بدوي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره را دولت هاي متمركـز ايفـا كردنـد              مهمترين نقش را در پروسه انباشت       

تحـت رهبـري و هـدايت     معهـذا در . نظر دور داشت كه در كشورهاي مستعمره امپرياليستهاي علي العموم مستقيماً حضور داشـتند        
عشان و تسهيل سلطه بركشور عقب مانـده و سـركوب            نظامي به منظور حفظ منفاف     -آنها دستگاههاي دولت و ماشين بوروكراتيك     

 ها، مستقيماً در رابطه نزديك بـا فئودالهـا و تجـار سـوداگر يـا همـان كمپرادورهـا قـرار                       اين دولت . جنبشهاي اعتراضي بوجود آمد   
ركزي طبيعتاً وابسـته    در ساير نقاط بويژه در نيمه مستعمرات كه بهر علت مستعمره مستقيم امپرياليسم نشده بودند، دولت م                . داشتند

دول اخيرالـذكر كـه بتـدريج و يـا بـه كمـك كودتاهـا و        .  تجـاري بحسـاب مـي آمـد    -به امپرياليسم بوده و ايضاً دولـت فئـودالي      
اي كه با ماشين بوروكراتيك نظامي تحـت          اتحاديه.  ملاكان تبديل شدند   -مداخلات مستقيم امپرياليستي به اتحاديه سياسي بورژوا      

دو حالت دولت نقش قابـل   هر در. و يا نسبتاً پوشيده امپرياليسم قرار داشته و بهمان نحو از منافع آن دفاع ميكردند  نظارت مستقيم   
  . اي در پروسه انباشت بدوي ايفا نمود ملاحظه

  خصوصيت مهم دولتهاي مورد بحث چيست؟
عمومـاً همزمـان بـا    ) ر نيمـه مسـتعمرات  مسـتقيم د  مسـتعمرات و چـه غيـر    چه تحت نظارت مستقيم در(هاي مركزي   پيدايش دولت 

مستعمره صورت وقـوع    نيمهافتاده فئودالي درهمه نقاط جهان مستعمره و       هاي انقلابي برعليه استعمار و نظامات عقب        جنبشتوسعه  
ني جهـا  و مـورد پشـتيباني متحـد    ) ربـاخوار –تجـاري  ( بورژوازي سـوداگر  –اتحاد ارتجاعي فئودالها  ها محصول     اين دولت . يافت

 خود امپرياليسم  بوده نظر به منافع عميقاً مشتركي كه ميانشان وجود داشت، ابزاري جهت حفظ شيوه هاي كهـن توليـد و دفـاع از    
جهـاني و بـه نفـع      ولي اين تمركز سياسي درضمن ايجاد شـرايط عميقتـر بسـط مبادلـه كـالايي  و تجـارت               .سلطه امپرياليسم بودند  

شـد، سـير تكامـل      دمكراتيـك در ايـن زمـان پيـروز مـي     -اي اگر انقلابات تـوده . رمايه تجاري استسرمايه مالي جديد الولاده و س    
افتـاده   مسـتعمرات و كشـورهاي عقـب     دمكراتيـك در -يافت اما در اساس كليـه انقلابـات بـورژوا          اجتماعي دراين جوامع تغيير مي    
درراس اين علل . كست منجر شدند و نمي توانستند هم نشوند تا انقلاب اكتبر به علل عديده به ش درآستانه قرن بيستم و اوايل آن     

 –ضـدانقلاب فئـودال  . بايد از ضعف و ناتواني بورژوازي و متقابلاً عدم پيدايش وسيع و تشكل سياسـي مسـتقل پرولتاريـا نـام بـرد               
سعه مبادله كالايي و تصـرف  ازسوي ديگر بواسطه ضروريات تو رابطه با نابود ساختن جنبشهاي انقلابي و    امپرياليستي از سويي در   

هـاي مطلقـه را    حكومت تمركز سياسي دولتي والمللي نيز مربوط بود  كامل بازار داخلي كه به نحو انفكاك ناپذيري با شرايط بين       
كشـي دورگـه را در موسسـات زراعتـي و          هـاي بهـره      ملاكان كه شـيوه    -بورژوازي تجاري كمپرادور و بورژوا    . داد در دستور قرار  

تمركز دولتي بيشتر و شرايط سياسي و قانوني مناسب براي گسترش و توسـعه بخشـيدن بـه     بستند خواستار     ويش بكار مي  املاك خ 
اين بورژوازي هيچ تضاد بنيادي با مناسبات كهن و فئوداليسم نداشت و اگر چه عملكـردش چـه        . روند تشكيل بازار داخلي بودند    

ليكن در همزيسـتي بـا همـين شـرايط اسـت كـه خـود        . كرد  اين مناسبات سير ميدر اينجا و چه از زاويه تاريخي در جهت تلاشي      
باشد و اين وجود با توسـعه جهـاني تجـارت و پيـدايش      وجود وي منوط به وجود مبادله كالايي و توليد كالايي مي . زاييده ميشود 

  . بازار داخلي اجتناب ناپذير بود
  ۱۰- ».كند  پوسيده حكومت ميآنجايي كه سرمايه تجاري حاكم است شرايط كهنه و«

ترين سودها   دو عظيم  پس در تحت اوضاع حاكميت جهاني امپرياليسم و حاكميت داخلي فئوداليسم ، او قادر است با پيوند به هر                  
براي سرمايه تجاري مهم نيست كه كالاهاي مورد مبادله چه منشاء توليدي دارند، مهـم آنسـت كـه آنهـا وجـود             . را به كف آورد   

  . باشندداشته 
آيـا براسـاس توليـد    - انـد  اينكه محصول، كه به عنوان كالا به قلمروي گردش وارد ميشوند براساس چه شيوه توليدي توليد شـده                 «

 درخصلتشـان بعنـوان   -داري سرمايه داري با توليد خرده دهقاني و خرده بورژوازي و يا دهقاني       طبيعي جماعت بدوي يا توليد برده     



حــدي كــه  آن دو. بايــد پروسـه مبادلــه و تغييـرات اشــكال همــراه بـا آنــرا طــي نماينـد      بعنــوان كـالا مــي دهــد و كـالا تغييــري نمـي  
اشـاره مـاركس بـه    ( باشـد   تجاري بين آنها واسطه ميشود مشخص است همانطور كه براي پول و حركت پول مشخص مـي                 سرمايه

  ۱۰–)  رزمندگان -سرمايه ربايي است
 چـه بيشـتر پـول و    و همين روابط به تمركـز هـر  . كند را به منافع سرشاري نائل مي  افتاده تاجرروابط پولي در زمينه مناسبات عقب    
  . ثروت در دست وي منجر ميگردد

ي دارايي تاجر به ظهـور   دست تجار متراكم ميشود يا به منزله شكل ويژه       افتاده تر باشد ثروت پولي بيشتر در        هرچه توليد عقب  « -
  ۱۰-» .ميرسد

 ملاكـي  -هاي متمركـز و مطلقـه بـورژوا    از اينرو حكومت. يك زمينه واحد تامين ميشود    سوداگر در  ع فئودال و تاجر   در اينجا مناف  
 در اين دوره پا به پاي رشد بازار داخلي ضـرورت  ،ملاكين بورژوا و بورژوازي كمپرادور است      كه بيانگر اتحاديه سياسي فئودالها    

چه اغلب به جهت فريب  قرار ميدهند و اگر»   نظم قانوني«و استقرار  » كشور و راهها  » «يتامن« آنها وظيفه خود را تامين      . يابند  مي
شـكل دولتـي و ابزارهـاي    . انـد  جهاني وابسـته  ميخوانند ليكن از نظر سياسي تماماً به سرمايه»   ملي –مستقل« توده ها خود را دولتي 

آموزنـد و بـه كمـك ژنرالهـا و مستشـاران       را ازآنها مي» مدرن« مداريهاي دولت برند و شيوه مدرن آنرا از استعمارگران به ارث مي  
هـاي    يكي پس از ديگـري امتيـازات بزرگـي را در زمينـه            . پردازند  امپرياليستي به تشكيل ارتشها و موسسات بوروكراتيك خود مي        

 آن اشكالي از نيمه متسـعمرات و  –. نمايند متفاوت به سرمايه مالي مي سپرند و براي توسعه فعاليت آن اوضاع مساعد را ايجاد مي              
گيري دول وابسته مدرن اند كـه از   طي نيمه اول آن رواج يافت آغاز شكل دول وابسته كه در آغاز قرن بيستم ظهور كرد و يا در   

. انـد  وابسـته  سياسي به امپرياليزم و استعمارگر سابق و يـا ديگـري            –اما از نقطه نظر اقتصادي      . فرم استعماري مستقيم سابق متفاوتند    
   .ولي همان شرايطي كه اين دول را به مثابه اتحاديه ضدانقلابي امپرياليستي پايه ريخت، وظيفه ديگري را نيز بعهده اشان گذاشت

سيسـتم اعتبـاري دولتـي،    . دول متمركز سنگ بناي تكامل سريعتر سرمايه را ريختند و خود يكي از وسايل انباشـت سـرمايه شـدند          
بالاخره معيارها و قوانين واحد اقتصادي سياسي همگـي بـه ايجـاد              ، قرضه ها و   رش ارتباطات داخلي و خارجي    صنايع دولتي، گست  

سيستم مالياتي  آنها با وضع و اعمال قهرآميز قوانين عليه دهقانان، تصرف اراضي،            . اين كشورها ياري رساند    بورژوازي صنعتي در  
تجارت داخلي و يا خارجي و توليد پاره اي محصولات مـورد نيـاز  ارتـش    و قرضه، سيستم اعتباري و همچنين به كمك انحصار       

گـذاريها بـه اهرمهـايي جهـت انباشـت       و دستگاه دولتي و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري خارجي و شـركت در ايـن سـرمايه    
هـاي بـزرگ سـهامي بـه       شـركت و تشـكيل » .عين يافته انـد ضبا عنوان ملي نيز ت« تشكيل بانكهاي بزرگ كه .سرمايه تبديل ميشوند 

 ايفـا    بنادر گمركي همگي در پروسه انباشت و بدوي نقش مهم و تعيين كننـده              - ارتباطي -منظور ايجاد و بسط خطوط مواصلاتي     
  :ماركس ميگويد. كنند مي

راي قدرت آيد، مانند عصاي مسحور، به يك ضرب پول عقيم را دا مي ترين اهرم انباشت بدوي در      ديون دولتي بصورت حساس   «
صـنعت و حتـي در    دهـد كـه مـلازم كارانـدازي پـول در      زاد و ولد مي كند و بدون آنكه درمعـرض زحمـات و مخـاطراتي قـرار                

  ٩-» .رباست، پول را به سرمايه تبديل ميكند
ازهـاي عمـومي    سوداگر بوجود آمدند بنا به ني    –دولتهاي متمركز كه خود از ابتدا شكل بورژوايي داشتند و برمبناي اتحاد فئودال              

هـاي كوچـك و غيردولتـي در        جا كـه سـرمايه     بويژه هر . گذاريهاي معيني پرداختند    و بازار داخلي ونيازهاي خود دولت به سرمايه       
 فـي المثـل راه آهـن،    -گذاري ضـروري نيسـتند     جهت اين يا آن سرمايه     سرمايه-پولبه پيدايش قادر به تامين       متن بازار داخلي رو   

ديـون و چـه بانكهـاي        خود و بكار انداختن عصاي مسـحورش چـه در          اين دولت است كه با مداخله        - غيره بزرگ، راهها و   بنادر
اي كالاهاي اساسـي يـا گرانبهـا سـرمايه مكمـل را فـراهم ميسـازد و از ايـن                   پاره» و فروش  يا انحصار خريد  «و چه ماليات و     » ملي«

  .كند طريق به بسط سرمايه داري كمك مي
ران يا تجار معمولاً در رابطه نزديكي با دولت قـرار دارنـد و از امتيـازات ويـژه آن در توسـعه فعاليـت سـرمايه           بزرگترين سرمايه دا  

هـاي   اولاً بعلت كوچكي سرمايه. يابد ولي خود دولت در اين پروسه از جهت ديگري نيز موقعيت عمده اي مي . برند   مي  خود بهره 
بعلت رابطـه  : گذاريهاي بالنسبه بزرگ و ثانياً  ات مالياتي و توانايي آن در سرمايهبزرگترين بانكها، موسس   داخلي و تسلط دولت بر    

ترين كانال عملكرد سرمايه خارجي، اخذ وام، سـرمايه گـذاريهاي مشـترك و اعطـاي امتيـازات و غيـره خـود دولـت بـه                        و اساسي 



شـده بـه كشـورهاي نيمـه      ي خـارجي صـادر  هـا  سـرمايه .  در سطح جامعه و صـاحب سـرمايه تبـديل ميشـود    گذار  سرمايهترين    عمده
زيرا دولت محل وحدت بورژوازي سوداگر و ملاكان و همچنـين پشـتيبان سياسـي              . مستعمره ترجيحاً با دولت وارد معامله ميشوند      

. كننـد   بخصوص وامهاي عمده و توليدات بزرگ همواره يك طرف اصلي خود را دولت تعيين مـي               . باشد  اين سرمايه خارجي مي   
بخـش دولتـي   مي آيد كه نقش دولت در پروسه بدوي انباشـت در كشـورهاي وابسـته و مسـتعمره  منجـر بـه پيـدايش                           ا بر از اينج 

درون  يابـد و از  به روز موقعيت مهمتري در توليد ملـي و اقتصـاد جامعـه مـي      بخشي كه روز.سرمايه داري از همان بدو امر ميشود     
رود و يـا وجـود دارد و    بـه توسـعه مـي    هرجا كه سـرمايه داري رو . زايد ا مرتباً مي ر كمپرادورها و بورژوابوروكراتها  -بورژواخود  

افتـد    مـي هـاي سـهامي   دولت و يا شـركت شود، اين وظيفه به عهده   تامين نميمنفردنيازهاي انباشت سرمايه از طريق سرمايه داران     
داري   توليـد سـرمايه    اي طبعاً پس از انتقال به شيوه وظيفه مُـهر چنين .سازند تمركز و انباشت ضرور را عملي ميكه به مثابه اهرمي     

 تسـلط دولـت بـر   . در پيشاني دول كشورهاي وابسته به چشم ميخورد و اين در شرايط بين المللي معاصر جنبه ثابتي بخود ميگيـرد                 
 سرمايه قابـل ملاحظـه اي   -ه پولباشد، هموار بازار جهاني مي منابع مواد خام و درآمدهاي ناشي از آن، كه تسلط برمنبع معيني در           

  ه ارف بورژوازي كه از اين توزيـع بهـر  صهاي دولتي و درآمدها و م بودجه گذارد و توزيع اين پول سرمايه در        را در اختيار آن مي    
يـون  مند ميگردد خواه ناخواه بخشي از اين درآمدهاي هنگفت را به مسير سرمايه گذاران ميكشاند و از اينجا دولـت بـا سيسـتم  د    

دار بزرگـي   داري وابسته دولت خـود سـرمايه      اگر دراكثر كشورهاي سرمايه   . كند   شركت مي  در انباشت سرمايه  خود و بطرز معيني     
هـاي بـزرگ در دسـت آن تمركـز يافتـه بطوريكـه بـه شـيوه عملكـرد آن خصـلت                 درصـد سـرمايه    ٧٠جامعه است و گاهي تـا        در

كه خصيصه فوق شاخص عمـومي تمـامي دوران بـدوي انباشـت در        نشان ميدهد  بخشد، تاريخ اين تكامل     انحصاري نيرومندي مي  
گرفتن وجـود عملكـرد    نظر چيز در شرايط عام داخلي اين كشورها و با در          دليل اين امر بيش از هر     . اين گونه كشورها نيز هست    

يسـتي توجـه داشـت كـه بواسـطه قـرار       گذاري دولتي و جهـت آنهـا با   درباره سرمايه. امپرياليسم يعني سرمايه انحصاري نهفته است    
. سطح بين المللي، جنبه تطابقي بـا منـافع سـرمايه مـالي مييابـد      بازار جهاني امپرياليستي و موقعيت تسلط آميز انحصار در        داشتن در 

بـا سـرمايه   افتد كه به نحـوي       آنجايي بكار مي   اي جريان نيافته و فقط در         زمينه هر سرمايه دولتي كه شريك سرمايه مالي است، در       
چيز اين امر موجبات بسط سرمايه داري را نيز فـراهم      طبيعي است عليرغم هر   . انحصاري و با شرايط مطلوب آن تطابق منافع دارد        

اي  درچهارچوب بازار داخلـي و در زمينـه پـاره      . كند و لي آنرا به سمت توسعه و تكامل غيرمستقلانه نيز يا وابسته سوق ميدهد                مي
بـا نيازمنـديهاي    نيامده و يا سودآوري چنداني براي سرمايه مالي نـدارد، و  دي كه هنوز به تسخير بازار جهاني در     هاي تولي   از رشته 

 -صـنايع نسـاجي    مـثلاً . (مورد آن چنان زياد است كه در كنار كالاهاي خـارجي امكـان توليـد داخلـي آن وجـود دارد                     داخلي در 
بطـوركلي ايـن دسـته صـنايع از     . هاي صنعتي غيردولتي نيز ظهور ميكننـد  انه، كارگاهها و كارخ )…صنايع خانگي و ساختماني و      

تـاريخ   هايي هستند كه در اينها همان سرمايه.  قراردارندتري لحاظ بارآوري كار درسطح پايين  بزرگي برخوردار نبوده و از        سرمايه
 .داري و بازار داخلـي واحـد اسـت    گيري سرمايه لآنها مديون عدم شك وجود. اند شناخته شده» بورژوازي ملي«و  » سرمايه ملي «به  

 هـاي مـذكور چنـگ     هـايي كـه سـرمايه     آن زمينـة  هاي دولتـي و خـارجي امـا درسـت در            كنند كه سرمايه    درهمان بازاري عمل مي   
 .نسـازد توانـد ايـن سـرمايه را منقيـد و وابسـته بـه شـرايط خـود                 به سمت واحد شدن آن نمي     پس تكامل بازار داخلي     . اند  نيانداخته

برچگـونگي سـرمايه   به مفهوم فوق اساساً تا آن زمان كه موجوديت داشته نه فقط ناظر برمليت بورژوا بكله نـاظر     » بورژوازي ملي «
 بوروكراتهـا، بانكـداران و تجـار هـم از لحـاظ         - ملاكان و بورژوا   -بورژوازي كمپرادور بورژوا  . عمل وي بوده است    و بازار مورد  

هنـد را بـورژوازي ملـت     اين بي معني است كه ما بورژوازي حـاكم بـر    . شوند   ملت محسوب شده و مي     مليت خود بورژوازي اين   
طبقـه كـارگر و    اين بورژوازي ملت هند بـوده و      . چه اين بورژوازي سرتا پا منافعش به سرمايه مالي وابسته باشد           اگر. هند نخوانيم 

معنـاي خـاص آن، يعنـي نـه در      را تنها در» بورژوازي ملي«ينترن مفهوم كم. كند زحمتكشان آنرا متحداً با سرمايه مالي استثمار مي       
بـدين معنـي بـورژوازي ملـي     . رابطه با مليت بورژوا، بلكه در رابطه با سرمايه متعلق بومي و بازار مورد عمل وي ملاحظه مي كنـد                 

خوانده ميشـود  » ملي« او بدان جهت .هنيمه مستعمر اي تاريخي است مربوط به دوران بدوي انباشت دركشورهاي مستعمره و         مقولة
مـالي بـرآن    يافته، كه هنـوز سـرمايه   يعني در شكافهاي بازار داخلي، درآنجايي كه بازار   . عمل ميكند » مستقل«كه هنوز تا حدودي     

انكـه خـواهيم   زيـرا چن . با اين حال اين واقعيتي متضاد جلوه ميكنـد    . كشي خود درنياورده است      به بهره   چنگ نينداخته و آنرا تماماً    
حركـت سـرمايه عبـارت     اي را به سرمايه مالي وابسته ميسـازد و سـير           هرسرمايه واحدديد رشد بازار داخلي و تبديل آن به بازاري          



پس خصلت سرمايه هـا ا زجهـت رقابتشـان          . چه بيشتر تركيب شدن آن در شرايطي كه تحت سلطه انحصارات است            ميشود از هر  
  .به عقب نراند، وابسته نكند و به سقوط نكشاندمذكور را »  مستقلسرمايه«تواند  در بازار نمي

بپـاي   را صورت ميدهد، و پا يمايي خودپالمللي دور  يعني در برابر سرمايه انحصاري، كه هرچه بيشتر در بازار جهاني و محيط بين         
. ر نخواهد بود موقع مستقلي را حفظ كندپردازد، قاد داري بطور ارگانيك تر به كسب مافوق سود در اين جامعه مي          توسعه سرمايه 

شـكل  . اي را مقيد ميسـازد        مالي بر شرايط جهاني سرمايه، هر سرمايه        سرمايه داري بين المللي ميشود و بموازات آن تسلط سرمايه         
 بناگزير بـازار    گذرانند  نيمه فئودالي كه مراحل گذار و انباشت بدوي را مي         -مستعمره  گيري نهايي سرمايه داري در كشورهاي نيمه      

هم شرايط هستي اين سرمايه و هـم مناسـبات دورنـي    . كند داخلي را در بازار جهاني و سرمايه را در سرمايه بين المللي تركيب مي    
يابد كـه تحـت سـلطه سـرمايه انحصـاري اسـت و        بدين مفهوم كه در همان محيطي دوران مي    . گردد  آن به سرمايه مالي وابسته مي     

را بين المللي مي كند و سرمايه ملي را بمثابـه جزيـي    سرمايه داري خود. تست از پيوند با سرمايه انحصاريسمت و سوي آن عبار    
هـيچ بـورژوايي در     .  با همه لوازمش، انحصار امپرياليستي حكمرواست      –در اين سرمايه داري بين المللي       . دهد  از خود سازمان مي   

ولـي موجوديـت اخيـر،    . مـابين نمـي توانـد وجـود بيايـد          سـرمايه و رقابـت فـي      اين محيط، مگر آنكه در رابطـه بـا مناسـبات اقشـار              
بهمان ميزاني كه بـازار داخلـي، واحـد ميشـود، جايگـاه بـورژوازي           . است»سرمايه بورژوازي ملي    «موجوديتي بكلي دور و جدا از       

را بـه   » بـورژوا «بـودن  » ملـي «ه اين مطلبي اسـت كـه نقـد بـورژوايي، نقـدي ك ـ     . گردد ملي هم محدودتر و هستي او ناممكن تر مي  
و اين رابطه درعصـر مـا   . حال آنكه سرمايه، رابطه اجتماعي معيني بيش نيست . كند، نمي تواند دريابد     بودن آن منحصر مي   » مولد«

آيا سرمايه داري ميتواند، مسير ديگري طي كند؟ اين سوالي اسـت       . در سيستم واحد بين المللي، در كليت واحدي متشكل ميشود         
ه هيچ منتقد بورژوايي نمي تواند به آن پاسخ دهد، زيرا مستقيماً به ناگزيري و ضرورت انقلاب پرولتاريايي منتهي ميگردد، ولي     ك

ناسيوناليسم كه خـود را هنـوز هـم در    . سرمايه قرار ميدهند» انترناسيوناليسيم واقعي «را در برابر    » ملي«هاي كاذب   » مرز«در عوض   
اه مستتر ميسازد نمي تواند فهم كند كه نه تنها امر انقلاب پرولتاريايي به چـه نحـو غيرقابـل انكـاري از                     پوشش ماركسيسم، گاه بگ   

تحليل همه مختصات عصر كنوني استنتاج ميشود، بلكه  انقلاب دمكراسـي زمـان مـا هـم، اگرچـه در ماهيـت خـود يـك انقـلاب                         
تحـول دمكراتيـك انقلابـي، از    . گـردد  ي از گذشته متمـايز مـي  بورژوايي است، معهذا از لحاظ تركيب نيروهايش و دشمنانش بكل  

  .جهت نيروي عيني خود نه به طبقه بورژوازي بلكه به دهقانان و خرده بورژوازي مربوط مي گردد
جلـوتر آنجـا كـه مـا بـا مبـارزه طبقـاتي          . كنـد   حمـل مـي   » سرمايه مسـتقل  «علاوه بر اين، تشريح فوق مبين منافع متضادي است كه           

» خصـلت دوگانـه  «داريم و خروشچفسيم بتمامي وارد صحنه ميگردد، خواهيم ديد كه آنچه در گذشته توسط كمونيستها  سروكار  
درحـال گـذار بـه    كشـور   خوانـده ميشـد همانـا چيـزي جـز بيـان موقعيـت تـاريخي او درعصـر انحصـارات و در          » ملـي «بورژوازي 

 توسـعه  بزرگتـري از بـازار يعنـي كسـب سـودهاي بيشـتر،       ش  ازطرفـي تـلاش بـراي تصـرف بخ ـ        .  وابسـته نبـوده اسـت      داري  سرمايه
اي كـه ايـن امـر را     رابطـه بـا همـان سـرمايه      و تصرفي به قرارگرفتن در توسعهطرف ديگر مشروط بودن چنين  گذاري و از سرمايه

پرورانـد   يخـود م ـ  سـر   تا وقتي به آينـده مـي نگـرد و آرزوي بـزرگ شـدن سـرمايه را در      !ناممكن ساخته است براي و محدود و
ولـي وقتـي بطـور عينـي ايـن آرزو را بايـد تحقـق        . رهبـري كنـد   را» شورش ملت«كه حاضر است . نمايان ميشود» ياغي ملي«يك

  :ملت متنفرند و براي سركوب آن از هيچ چيز دريغ ندارند» شورش«بخشد او به سبك همان بيگانگاني در ميآيد كه از 
بـالاخره از ايـن مطلـب چنـين نتيجـه ميگـردد       . اش متجلي ميشود و بويژه فرعي و جزئيهاي محدود،  جبن و  رذالت او در خواسته  
تر ميشـود ايـن بـورژوازي را     گيري نهايي بازار داخلي واحد نزديك جريان رشد خود، هرچه به شكل كه پروسه انباشت بدوي در

مسـتعمره را بـا مشخصـاتي كـه گفتـيم ورق       يمـه هركشور مستعمره يـا ن  دورانهاي گوناگون رشد صنايع در. تبديل ميكند»تاريخ«به 
هـاي   و سـقوط و ورشكسـتگي آنهـا يـا انحـلال آنهـا در شـركت       » ملـي « ساله يك دوره پيدايش صنايع      ١٥ يا   ١٠درهردوره  : بزنيد

پس از هر پيروزي مثـل آنسـت كـه زيـر ورقـه تسـليم كامـل        . را نگاه كنيد مبارزات او. دولتي و يا تحت سلطه سرمايه مالي است
مقـام يـك    اش بالاخره او را در آرمان سياسي اش از او موجودي چنان ترسو ميسازد و پراتيك سياسي. را امضاء كرده باشد خود

بمعناي پرخاش خود غرضـانه و محـدود بـه امپرياليسـم ولـي سـركوب انقـلاب اسـت، رسـوا                      » اش  خصلت دوگانه «ضدانقلابي كه   
دمكراسـي   كمونيست بلكه درمقابل دهقانـان و رهبـر واقعـي آنهـا طبقـه كـارگر ضـد        ضدتنها در مقابل پرولتاريا   پس او نه. ميكند

  .جلوتر افتاديم ولي اكنون ما از موضوع خود! انقلابيست



بورژوائي شدن مناسبات و .  نيز دست ميزنندزمينه ارضي اي از اقدامات بوركراتيك در اين دوران به پاره دولت ها كم و بيش در
مـواردي دول مركـزي نـه تنهـا      در. قانون بدان رسـميت ميبخشـد  . ولي زمين را بهر عرصه مبادله كالايي ميكشاندگسترش روابط پ

مـلازم آن بوجـود   » امنيـت «برابر جريـان عـادي مبادلـه و     اند و موانعي در را درك نكرده» تحول زمانه«تركتازي فئودالهايي را كه 
زمينهـاي  . پـردازد   مـي بـورژوا ملاكـان  اي از فئودالهـا بـه نفـع           دهقانـان يـا پـاره      آوررند سركوب ميكند، بلكه به مصادره اراضي        مي

تشـديد  . شـدن دهقـان از دسـت وي خـارج ميگـردد      يا ازطريق وامدار تصرف ميشود و» قانون و شمشير«كوچك دهقاني بضرب 
 خانمانـان مـدرن در   رانجام ايـن بـي  انجامـد و س ـ  پاشـيدگي جماعـات روسـتايي مـي      هم كشي فئودالي نيز به فرار دهقانان و از بهره

همچنـين   ملاكـي و توليـد تخصصـي و   -توسـعه بـورژوا  . صفوفي فشرده راه گريز از ده به شهرهاي جديدالتاسيس را پيش ميگيرند
داري، تبديل پول به سرمايه و نيروي كار به كارگر به شـتاب   بمجرد پيدايي توليد سرمايه. كشاورزي آغاز ميشود توليد صنعتي در

شـهرهاي پرجمعيـت بوجـود مـي آيـد و بـه مراكـز تجـاري و             . العاده ناموزون رشـد ميكنـد       اگر چه اين سرمايه داري فوق     . افتد  مي
نهد و تركيب نسـبي   صنعتي به نفع دومي روي به تغيير مي تركيب نسبي جمعيت ميان مولدين كشاورزي و. توليدي تبديل ميشوند

  .كاهد اورزي را، مينقش كش يك در توليد ملي به تدريج سهم هر
همـراه بـا   . كمپرادورهـا بـه اضـافه ملاكـين انـد     -بورژواها در اين جوامع علي العموم بوركراسي دولتي و رهبران نظامي تركيبي ا ز

گذاري اين دسته يعني بوروكرات هـا و ملاكـين بـورژوا بـه سـرمايه گـذاريهاي        سرمايه بسط مناسبات كالايي و دخالت دولت در
آن توسـعه   كنـار  روي ميآورند و بدين ترتيب اقشار بورژوازي مولد از درون خود و دولـت و در » مختلط«يا  ي وصنعتي غيردولت

رابطـه بـا چگـونگي خـود تحـول نيـز بدسـت         تحول به سرمايه داري درجوامع مستعمره بـدين نحـو شـاخص معينـي را در    . يابد مي
  :ركس ميگويدما.  ملاكين سرمايه دار ميشوند-تجار و بورژوا. آورد  مي

توليد كننده درخـلاف جهـت اقتصـاد طبيعـي كشـاورزي و صـنايع دسـتي        ) يا. (شيوه توليد فئودالي به دو صورت است انتقال ا ز«
و يـا اينكـه   . ايـن مسـير واقعـاً انقلابـي اسـت     . گردد وابسته به اصناف صنايع شهري قرون وسطايي، به تاجر و سرمايه دار تبديل مي             

ولي نمي تواند بطـور مـوثر بـه    . گرچه راه اخير از نقطه نظر تاريخي به منزله انتقال موثر است. ليد حاكم ميشودمستقيماً بر تو تاجر
  ۱۰-» …. بلكه آنرا مصون نگهداشته و به عنوان پيش شرط خود حفظ ميكند. دگرگوني شيوه توليدكننده منجر شود

داري را بسـط   هاي توليد كهنه مناسبات سرمايه رده و بر اساس شيوهب  بسرنظام كهنهمزيستي با  كمپرادورها و ملاكين در-بورژوا
بوركراتها نيز كه از درون دولـت   -بورژوا. يابد  داري با وساطت او گسترش مي       تاجر به توليد مسلط ميشود و توليد سرمايه       . ميدهند
بطـور مـوثر بـه دگرگـوني شـيوه توليـد       «انـد  تو اين شيوه نمي. همين بستر سرمايه دار ميشوند ملاكي مطلقه زاده ميشوند بر-بورژوا
يابـد و ضـربه    منجر گردد و سرمايه داري در شرايط بقاياي وسيع آن، همزيستي با آن نظامات كهن و با حفظ آنها بسط مي     » كهنه

عصـر   درشيوه اخير تكامل سرمايه داري درجوامـع مسـتعمراتي و   . پيوندد زدن به اين توليد كهن بسيار بطئي و تدريجي بوقوع مي
داري و همچنين ماندگاري پردامنه  ارتجاعي به سرمايه–يكي از علل تحولات بوروكراتيك اي دارد و العاده امپرياليسم اهميت فوق

  . اين واقعيت جستجو كرد اين جوامع حتي پس از انتقال به شيوه توليد سرمايه داري بطور مسلط را بايد در نظامات كهن در
بـازاري  مسـتعمرات بـر زمينـه آن تولـد ميشـود       كند؟ بدواً بازار جهاني كـه كاپيتاليسـم در   اين ميان ايفا ميامپرياليسم چه نقشي در 

نتيجـه  . باشـد  داري فعاليت ميكند و مسلط مي آن انحصار سرمايه  بازار انحصاري يعني بازاري كه در.تحت سلطه انحصارات است
اينجـا خـواه نـاخواه تـابع منـافع       از اينرو تقسيم كـار در . لانه و وابسته استمستق تكامل سرمايه داري به مسير غيرتبعي آن هدايت 

  .سرمايه مالي ميگردد
مستعمرات درسـت تحـت شـرايطي صـورت ميگيـرد كـه تجـارت جهـاني بـه جـزء           مانده و  كشورهاي عقب رشد سرمايه داري در
ش كالاها رابطه مستقيمي با توليـد جهـاني   يك جزء محرك گسترش آن بدل گرديده و بهمين سبب گرد لاينفك بازار داخلي و

هايي از توليـد دراينجـا رشـد ميكننـد كـه منـافع اوليگارشـي          بعبارت ديگر آن رشته .يابد  انحصارات و بازار جهاني ناشي از آن مي       
معنـي اراده  خـلاف نظريـات مكـانيكي بـه      اين ابـداً و بـر  . نمايد ايجاب مي) نه فقط منافع اقتصادي بلكه همچنين سياسي آن(مالي 

بعكـس  . اقتصـاد سياسـي بـا چنـين مقـولاتي بـدين نمـو سـروكار نـدارد                 . باشـد   انحصارات در تعيين تقسيم كـار درون جامعـه نمـي          
يـك رابطـه اجتمـاعي اسـت و     سرمايه . حسب منافع سرشار خود به چنين تقسيمي شكل ميدهند انحصارات نه براين اساس، كه بر
 ولي تقسيم كـار كـه شـرط ضـروري و نامحـدود         .آيد  در نقطه معيني از تكامل بناگزير بوجود مي       اين رابطه مستقل از اراده افراد،       



تابعيـت قـدرت بلامنـازع اقتصـادي      را در تحـت شـرايط عمـومي بـازار جهـاني و داخلـي كـه در        تكامل سرمايه داري است، خود
ايـن جوامـع از    دولتي در رييم كه بورژوازي مولد غيراز اين جهت ما با اين حقيقت روب. دارد، نشو و نما پيدا ميكند انحصار قرار

و ايـن  . سـرمايه خارجنـد   علـت از حيطـه مـافوق سـود     پردازد كه بهـر  ها و آن مجاري به توليد مي حفره همان بدو پيدايش تنها در
  .كشاند  ميداري آنرا نيز تماماً به تابعيت از سرمايه مالي سرمايه غيرانحصاري، كوچك و متوسط است و تكامل سرمايه

آن مناسـب تـرين    زيرا شكل گيري نهايي بازار داخلي و وحدت آن، درست همان وضـعي را ايجـاد ميكنـد كـه سـرمايه مـالي در      
بـدين  . را در چارچوب منافع اوليگارشي مالي تعيين ميكند» ملي«شكل كسب مافوق سود را عملي ميسازد وسعت و سوي اقتصاد           

  . همين چهارچوب منحصر ميشود تصرف مواضع اساسي اقتصادي در سر  به مبارزه اي برسان مبارزه ميان اقشار بورژوازي،
صدور سرمايه يك مشخصه انحصـار و بـه   . انحصار در سطح بين المللي خود را با صدور سرمايه و نتايج بعدي آن متجلي ميسازد             

 اين سـرمايه صـادر ميشـود و بـه     .ا نداردسودآوري مكفي و مطلوب ركشور متروپل قدرت  مفهوم آنست كه سهمي از سرمايه در
انـد، رهسـپار    راه تكامـل سـرمايه داري قرارگرفتـه    منظور كسب مافوق سود برهر نقطه مساعد و از جملـه مسـتعمرات كـه حـالا در    

 چـه  :ترين مافوق سود را تـامين كنـد   افتد كه هنگفت  به جريان مياي زمينه شكل كه باشد در هر سرمايه صادر شده، در. گردد مي
آنكـه  :  اول.آيـد  از اينجا بلافاصله دو نتيجه مهـم بدسـت مـي   . سرمايه و چه به منظور توليد معين  –اعتبارات و وام تجاري، چه پول     

سرمايه صادرشده بطور عمده از كانال دولت و سرمايه داران بزرگ داخلي عمل ميكند و به مثابه وام بـه دولـت كـه يـك تـاجر،                     
تا از اين طريق با سود تضمين شـده بـه مجـاري ضـروري وارد          .  و بزرگ داخلي است، سپرده ميشود      بانكدار و توليد كننده عمده    

اين سرمايه فقط به شـكل وام بـانكي يـا تجـاري نيسـت      : ثانياًو . همچنين بدينوسيله با بزرگترين سرمايه داخلي سهيم ميشود . گردد
در اينصورت منافع اوليگارشي مالي     . نمايد   سرمايه مولد عمل مي    گردد و بلكه در موارد بسياري مستقيماً در شكل          كه پرداخت مي  

شده يك تقسيم معين كـار را   سرمايه صادر. مبني بر كسب مافوق سود در رشته توليد اين يا آن كالاي مشخص تامين شده است
آنهـا را  . ميگيـرد  د و مستقل جلوسرمايه مالي در حاليكه از رشد نيروهاي مولده بطور آزا. در پي دارد كه تابع سرمايه مالي است 

 .بخشد رقابت ميان امپرياليستها براين پروسه ناموزوني عظيم تري مي. بخشد جهت معين وابسته به خود تكامل مي در

رژيـم مسـتعمراتي   . باشـد  مسـتعمرات مـي   در سـرمايه داري خـود در  » زائـد « كشور متروپـل تـا درجـه معينـي علاقمنـد بـه تقويـت       «
اً نه تنها براساس فشار اقتصادي بلكه همچنين برپايه مافوق اقتصادي انحصاري بورژوازي كشـورهاي امپرياليسـتي                 امپرياليستي اساس 

  ۱۰».باشد دركشورهاي وابسته مربوطه استوار مي
  . خواهد بودجهات معين توليد در تكاملنتيجه چنين فونكسيوني تشديد 

ن استدلال متكي ميسـازد كـه تكامـل نيروهـاي مولـده بطـور اعـم و تكامـل         رمانتيكي، خود را به اي – نقطه نظر غلط خرده بورژوا
ايـن ديـدگاه همـان تضـادي را كـه از      . متصور است سرمايه داري در مستعمرات در شرايط امپرياليستي بطور اخص ناممكن و غير

گيـرد   مبناي آن نتيجه مـي   و برمورد تحقق ارزش اضافه مطرح شده است، در شرايط بين المللي از نو مطرح ميسازد مدتها قبل در
سازد و امكان مبادلـه ميـان    مانده از آن جهت كه بازار را محدود مي      كه هرگونه تكامل نيروهاي مولده در كشور مستعمره و عقب         

ا از  توليـد گونـاگون ر  ه هاي شيومانده و يا مبادله ميان   در شرايط عقب  » محصولات توليد «را با   » محصولات كار با كيفيت عاليتر    «
العـاده   بـراي تحقـق ارزش اضـافي و همچنـين بـراي كسـب سـودهاي فـوق        . برد با منافع سرمايه مالي و انحصار متضاد است بين مي 

حفظ اين جماعـات    است و امپرياليسم در ذات خود و بنا به ماهيتش درضروريانحصاري وجود جماعات فئودالي، نيمه فئودالي      
 پيداست كه اين نگرش، نه تنها فراموش مينمايد كه سرمايه مرزهـاي  بخوبی. گيرد مي ا جلوكوشد و از رشد بارآوري كار آنه مي

بلكه انحصـار دقيقـاً   . هستي خويش را عليرغم هر مانعي كه از شرايط خارجي و يا داخلي خود او ناشي شده باشد، منبسط ميسازد             
را از اشـكال متـاخر   » سرمايه«اش،   سرمايه درمفهوم بنيادي   ارزش افزايي . برد  اين انبساط را به جهت تامين سودهاي كلان پيش مي         

اينكه در سطح اجتماعي اين توسـعه،  . انجامد ي اش رها ساخته و ناگزير به گسترش و توسعه نيروهاي مولده مي            دار  سرمايه  يا ماقبل 
اي،   ما هم ميگوينـد چنـين توسـعه   رمانتيكهاي معاصر. همواره تابع تقسيم كار معين است، به هيچ وجه نافي خود اين توسعه نيست           

مصـرف  «گويـا بحـران سـرمايه داري از    . تر ميسازد و اين خـلاف مصـالح سـرمايه اسـت          بحران سرمايه داري را شديدتر، و جهاني      
آنطور كه منتقدين مربوطه ميگويند ناشـي مـي شـود و نـه از ماهيـت سـرمايه و تضـاد ميـان مالكيـت خصوصـي و توليـد                         » نامكفي

ولـي از ايـن گذشـته همـه         . خيـزد   هاي هستي سرمايه برمي     داري بطرز ناگزيري از ريشه       چنين حدودي بحران سرمايه    در. اجتماعي  



نماينـد    جهت خلاف آن عمل مـي پروسه قادرند گرايش نرخ سود به نزول را خنثي سازند، از ديدگاه    منطقيعواملي كه از جهت     
  .كردني نيستند و يا قادر به چنين خنثي

مناسـبات اجتمـاعي   «و صدور سرمايه چيزي جز صدور . پردازد جهت تامين سودهاي مافوق بناچار به صدور سرمايه مي     امپرياليسم  
ن ي بـه جـدی تـر   عصر امپرياليسم  آنطور كه ماركس و انگلس اشاره كردند در        –سرمايه  » همانند سازي «. معين نيست » و اقتصادي 
نيروهـاي   كه بطـور عينـي چنـين تكـاملي در          امپرياليسمم در برابر    ي فقط به تسل   کیيدگاه رمانت ياما بلعخره د  . ابديان می   يوجهی جر 

امپرياليسم عملاً رشد نيروهاي مولده را موجـب شـده اسـت اگرچـه ايـن رشـد در جهـات                     .  مي انجامد  ،مي آورد    مولده را بوجود  
بـرده و بـدانجا    بكلـي در ابهـام فـرو   ايـن واقعيـت يـا رمانتيـك مـا را      . معين و در چهار چوب منافع انحصاري سمت گيري ميشـود     

بخواند و بـورژازي مولـد،   » كاذب«دارد همه اين تحولات را        مي   شود، و ياآنكه وا   ! » امپرياليسم تكامل دهنده  «ميكشاند كه مداح    
زي يعنـي بـورژوا  « بورژوا كمپرادور تلقي كند تـا جـايي بـراي تكامـل دهنـده واقعـي         –داري را يكسره      دولت بورژوازي و سرمايه   

» كاذب و كمپـرادوري «است و يا هرچه ميكند »  ملي«بخشد پس   از نظر او بورژازي يا نيروهاي مولده را تكامل مي         . باز كند » ملي
ولي چيزي كه در اين ميان بكلي از عرصه تحليل خارج است آن     .! ماند  امپرياليسم باقي مي  » عامل«مي باشد پس سگ زنجيري و       

 ايجاد ارزش اضافه و تقسـيم آن ميـان كاپيتاليسـتها در اشـكال         رابطه بمفهوم معين است و اگر اين      كه سرمايه يك رابطه اجتماعي      
گوناگون، سود، بهره بانكي، سود صـنعتي و بـالاخره مـافوق سـودهاي كـلان امپرياليسـتها و انحصـارگران اسـت، بنـابراين قبـل از                   

و . گـردد  پـذير مـي   قـط بـه اسـتعانت نيروهـاي مولـده معـين امكـان       بعلاوه اين مناسبات ف. بايست به اين مسئله توجه شود    هرچيز مي 
 امـا بـه   -يعني به انقياد صوري ميكشـاند -را نيز مقيد ميسازد  سرمايه مالي هم، هرچند بنا به انحصاربودنش همه توليدكنندگان خود         

ما جلوتر به اين مطلـب  . اري عمل ميكندو در اين انقياد واقعي، از موضع سرمايه با موقعيت انحص. پردازد بسط انقياد واقعي نيز مي    
يعني تئوري مبتني بر تصنعي بـودن تكامـل سـرمايه    » نظام وابسته«در اينجا فقط بايستي يادآوري كنيم كه نظريه         . خواهيم پرداخت 

. يسـازد درون پديده را با اختلال عظيم مواجه م) متروپل (با كل) كشور وابسته (رابطه جزءداري، بخصوص با طرح اينكه گسست  
 فقط حصارهاي تنگ طبقات بـورژوازي كشـورهاي     مليالمللي است و برايش همه مرزهاي         اين حقيقت را كه سرمايه نيرويي بين      

  :ولي فقط با اين ديدگاه فهميده ميشود كه. نهد مختلف اند كنار مي
كنـد ايـن تكامـل در اثـر وجـود       در مسـتعمرات تشـديد       حدي تكامـل توليـد را      چون شرط قبلي استثمار مستعمراتي آنست كه تا       «

 و بخصوص با ادامه متروپل مطابقت نمايد   و تا حدي تشديد پيدا ميكند كه با منافع           باشد  در جهاتي متوجه مي   انحصار امپرياليستي   
مثلاُ ممكن است باعث آن بشود كه قسمتي از دهقانان بجـاي توليـد غـلات     . و حفظ انحصار مستعمراتي وي مغايرت نداشته باشد       

 اي انجام ميشود كه نه تنها با منافع  اما اين موضوع بطريقي صورت ميگيرد و بوسيله  … به توليد پنبه، نيشكر يا كائوچو برنند       دست
به متروپل امپرياليست  بلكه برعكس وابستگي آن كشور ر ا      باشد     كشور مستعمره سازگار نمي    مستقلانهپيشرفت و توسعه اقتصادي     

  .)تاكيدات از ماست (۸ ».نمايد بيش از پيش تقويت مي
كند كه سرمايه صادرشده در چه دورپيمايي ازسرمايه بدواً وارد ميشود و همين مسئله در تقسـيم بـين المللـي            مافوق سود تعيين مي   

هرگـاه رقابـت ميـان چنـد امپرياليسـت دركشـوري شـدت گيـرد،         . نمايد اي ايفا مي كار و توسعه ناموزون سرمايه داري نقش عمده  
  .تر خواهد شد هم ناموزونتر و متنوع  تكامل بازآنگاه اين

آن  اين يا. بخشد  برخوردار است و اين به تجارت جهاني عصر ما خصوصيات متفاوتي مي        بازار جهاني   انحصار در  سرمايه مالي از  
المللي معين قرار ميگيـرد  دست تراستها و كارتلهاي بين  رشته معين تماماً تسخير ميشود، اين يا آن توليد داخلي مواد خام تماماً در     

نيـاز   ترين مواد خـام مـورد    عمده. پنبه، مس، نفت، نيكل، اورانيوم، آلومينوم، كائوچو و غيره        :يابد  اي گسترش مي    العاده  و بطرز فوق  
  .گيرد اي انگشت شمار قرار مي دست عده يا هر سه با هم در  بدينوسيله ازطريق انحصار فروش، يا خريد و توليد وصنايع جهاني

كشورهاي مستعمره بر پروسه بدوي انباشت آنها رنگ خـود      رابطه با توسعه و پيدايش سرمايه داري در        المللي در   سرمايه مالي بين  
كشاند كه بخش مهمي از توليد  گسترش انباشت بدوي در كشورهاي مستعمره بالاخره كار را به آنجا مي       . بخشد  ويژه و شدت مي   

كمينترن دربـاره صـدور سـرمايه       . ري انجام شود و ضرورت ضربه قطعي به فئوداليسم پيش آيد          اجتماعي تحت مناسبات سرمايه دا    
  :نويسد مي



يك قسمت از سـرمايه   . كند  آن كشورها تسريع مي    داري را در    صدور سرمايه به مستعمرات پيشرفت و تكامل روابط سرمايه        « -
 پيشرفت صنعت را تسريع مينمايد ولـي بـه هـيچ وجـه     شده كه براي كارهاي توليد به مستعمرات فرستاده شده تا حدي   صادر

سـرمايه مـالي كشـور      وابسـتگي اقتصـادي مسـتعمراتي را بـر    گيـرد كـه    درجهت مستقلانه نبوده و بلكه درجهتـي صـورت مـي          
  ١٩٢٨ تزهاي ششمين كنگره -كمينترن) ٨(» .كند امپرياليست تشديد و تقويت مي

اي صنايع  اي صنايع نظامي و تابع دولت و پاره      هاي موادخام، كشاورزي، ارتباطات، پاره      اين سرمايه ها عموماً در بدو امر در رشته        
  . پذيرد بهمين دليل توسعه بخش مصرفي بدون هيچ رابطه اي با بخش توليد وسائل توليد صورت مي. گردند مصرفي وارد مي

مناسبات كالايي و بـورژوايي نمـودن روابـط بلكـه     بدين ترتيب ديده ميشود كه تجارت جهاني و صدور سرمايه نه تنها در انبساط              
كنـد، درحقيقـت بـا اسـتثمار      امپرياليسـم كـه از ايـن طريـق ميلياردهـا مـافوق سـود كسـب مـي         . تشكيل قطب سرمايه نيز دخيلند   در

ه كـف  كارگران، دهقانان و توليدكنندگان خرد شهري، سرمايه اوليه صـادر شـده را تـامين و از آنهـم بيشـتر سـودهاي هنگفتـي ب ـ           
  .آورد مي

در واقـع سـرمايه مـالي، سـرمايه         . درهمين جا ذكر موضوع دامنه نـاموزوني تكامـل در رابطـه بـا سـرمايه مـالي نيـز ضـروري اسـت                       
در شـهرهاي بـزرگ   . كشي خـود را دارنـد   هاي استحصال و بهره يك زمينه   كمپرادوري داخلي و ملاكان و فئودالها، هر       -سوداگر

جوار آن فئوداليسم و مناسبات نيمه فئودالي و دورگه بيداد ميكند      حاليكه در  ي پديدار ميشود و در    كم و بيش سرمايه داري صنعت     
  . شهري به انقياد صوري سرمايه كشيده شده است توليدكننده خرد و

نوپـا و دولـت   داران   تجـار و سـرمايه  ،اي از بوروكراتها دست عده  سرمايه در–هرچه سرمايه داري بيشتر توسعه يافته، انباشت پول   
پروسـه اسـتقرار   . را ناگزير ساخت براي تبديل پول خود به سرمايه، و جهت تامين منافع بيشتر به تضعيف فئوداليسـم بپردازنـد      آنها

) و يـا بگيـرد  (تحت هر اوضاع و احوال اجتمـاعي معينـي صـورت گرفتـه باشـد                صورت و  اين كشورها بهر   داري در   نهايي سرمايه 
 - و بـورژوا –كشانيدن مولدين به توليـد كـالايي   ، يعني داخلي، به بازار واحدتبديل بازار   درمالي افع سرمايهپروسه اي منطبق با من   

جهـت   چه بيشـتر بـازار داخلـي و وحـدت آن در     اي كه از يكطرف براي سرمايه مالي بمعناي گسترش هر   پروسه. باشد  دهقاني مي 
بايد توجه داشـت كـه صدورسـرمايه خـود          . ينه جهت صدور سرمايه است    طرف ديگر مساعدترين زم    مبادله كالايي وتجارت و از    

. داري و وجود نيروي كار آزاد و مبادله كالايي و ضربه خوردن قطعي فئوداليسم ابعاد وسيعتري بيابـد   تواند بدون بسط سرمايه     نمي
  :ماركس درتوضيح موضوع مستعمرات يادآوري كرد

مي خورد كه توليدكننده به مثابه صاحب اختيار شرايط كـار خـويش،              ا با اين مانع بر    رژيم سرمايه داري دراين نواحي همه ج      «  -
سيستم اقتصادي از بـيخ   بجاي آنكه سرمايه دار را متحول كند از راه كار شخصي، خويشتن را تامين كند، تضادي كه بين اين دو                 

   …يان ميشوداي كه ميان آنها درميگيرد نما مبارزه و بن متباين وجود دارد، عملاً در
و [بعكــس بنيــان مســتعمره نشــيني آزاد . هــاي مــردم پايــه شــيوه توليــد ســرمايه داريســت  ســلب مالكيــت عرصــه و اعيــان از تــوده 

اگـر حتـي   [ .درآنست كه مجموع زمينها ملك عموم مـردم اسـت  ]  رزمندگان–اي كه درآن نظامات كهن وسيع است    هرمستعمره
  ]. رزمندگان–! فئودالي نباشد

 ،ي اسباب و شرايط مزبور است وجود ندارد   و از زمين كه ريشههنوز جدايي كارگر از شرايط كارش   مستعمرات   اينكه در نظر به   
يا فقط جسته وگريخته و يا به مقياس محدودي تحقق يافته است، جدايي كشاورزي از صنعت نيـز هنـوز بوجـود نيامـده و انهـدام               

  ) تاكيداز ما  (٩-» داخلي براي سرمايه بوجود آيد؟ كجا بايد بازار اين از بنابر. صنعت خانگي روستايي هم انجام نيافته است
ايـن سـخنان دربـاره كليـه مسـتعمرات      .  آمريكا سخن ميگويـد   – و به كشورهاي استراليا      ١٩ماركس درباره صدور سرمايه در قرن       

ه و زمينه امكان آن شد خود صدور سـرمايه  همانطور كه پيدايش مبادله كالايي و سرمايه داري موجب صدور سرماي   . صادق است 
و ايـن بـه مفهـوم    . همه اشكالش وارد اين پروسـه شـد و آنـرا سـرعت داد     سرمايه در. مجدداً بر توسعه سرمايه داري شدت بخشيد 

  .به پيدايش به كشور متروپل و سرمايه مالي بود ضمني وابسته شدن سرمايه داري رو
م ميسازد اينستكه يك سلسله از كشورهاي عقب مانده اكنون ديگـر بـه دايـره سـرمايه داري     آنچه امكان صدور سرمايه را فراه   «-

  ١١-» .اند جهاني داخل شده
  :و درعين حال 



  ١١ -».افزايد صدور سرمايه به كشورهاي ديگر در تكامل سرمايه داري آنها تاثير بخشيده و بسي بر سرعت اين تكامل مي «-
. و هم جهـت معينـي   ) لحاظ از هر  (بخشد  سرعت بدان مي  پيشرفت انباشت بدوي، سرمايه مالي هم       بهمراه پيدايش سرمايه داري و      

 ملاكين از بدو امر در وابستگي اقتصادي و اشتراك منافع بـا سـرمايه مـالي قـرار دارنـد      -همانطور كه تجار و بوروكراتها و بورژوا 
. دارد تـر قـرار   تـر و عميـق        وابستگي اما به ميزان سخت گسـترده       همين در. آن بورژوازي صنعتي نيز كه فرزند بلاواسطه آنان است        

  .پروسه بدوي انباشت دركشورهاي مستعمره و وابسته بدينسان همان پروسه پيدايش سرمايه داري وابسته نيز هست
 -آن رنـگ . شـتند داري قـرار دا  الواقع همان جوامعي هسـتند كـه در گـذار بـه ايـن سـرمايه                  نيمه فئودالي، في   -جوامع نيمه مستعمره  

المللي پيدايش و رشـد   مانده بخود گرفت، تحت اثر شرايط بين   اي كه پروسه انباشت بدوي در كشورهاي عقب      سيماي خود ويژه  
 تاريخي امپرياليسم ايـن رنـگ خـود    –يك ابعاد و مقياس جهاني  در. خود و چگونگي اثر متقابل اين شرايط در درون پديده بود        

. جايي دارد و در ايـن قطـب موقـع انحصـاري را احـراز كـرده اسـت               سرمايه  پاشد كه در قطب     ه كل روند مي   از اينطريق ب   ويژه را 
 تعيـين كننـده   كـدام عامـل  پردازنـد كـه    كنند و به مباحث پيچاپيچي از ايـن قبيـل مـي      معمولاً اين نكته را بطرز مكانيكي درك مي       

شـت چيـزي جـز خلـع يـد از توليدكننـدگان بلاواسـطه، تمركـز ثـروت          داري، پروسـه بـدوي انبا   است؟ از نقطه نظر بررسي سرمايه    
آن رشـد ميكنـد    اي كـه كاپيتاليسـم در   توانـد در جامعـه   اجتماعي در قطبي و نيروي كار در قطب ديگر نيسـت و ايـن تحـول نمـي         

 در -بع مواد خام و غيرهالمللي منا  اعم از آنكه معادله تجاري باشد يا صدور سرمايه و انحصار بين     –عامل خارجي   .  نگيرد صورت
 خود را از اينطريق ايفا ميكند كه هم در سلب مالكيت مولدين خـود شـركت دارد و هـم در قطـب سـرمايه                ويژهاين پروسه نقش    

 و از همينجاسـت كـه مـي    .]سرمايه مازاد براي صـدور    [باشد    المللي نماينده اين قطب مي      متمركز مي گردد و چنانكه در سطح بين       
آنهـا بـه استحصـال      درمـالي  سـرمايه داري اند با اين ويژگي كـه        جوامعي سرمايه : رمايه داري وابسته در ماهيت امر     گوييم جوامع س  

.  ك. ر. [داري به دورپيمـايي جهـاني سـرمايه وابسـتگي انقيـاد آميـز دارنـد            المللي سرمايه   مافوق سود مشغول است و در تقسيم بين       
  ]بخش بعدي

 كمپرادورهـا و ملاكـين فئـودال و بـورژوا     -ع مستعمره و نيمه مستعمره مبين اتحاد سياسي بـورژوا جوام قبلاً گفته شد كه دولت در 
آنها از لحاظ مالي و سياسي . اند اين دولت ها اغلب آشكارا به امپرياليسم وابسته. ي دهقانان وكارگران است ملاكين در برابر توده  

را درخـدمت منـافع آنهـا بكـار      دستگاه دولتي خـود   بوده و سياستهاي داخلي و     ديپلماتيك عميقاً به اين يا آن امپرياليسم وابسته        –
با مشاركت مستقيم  هم تنيده شده، دستگاه دولتي زير نظارت و     از آنجا كه منافع امپرياليسم و كمپرادورها و فئودالها در         . بندند  مي

ايـن مبنـا     اقتصادي و اجتمـاعي بـر  –هاي مالي   سياست. چرخد و كنترل ميشود     مستقيم امپرياليستها و توسط عمال آنها مي       و يا غير  
اسـتخراج   امپرياليستها به كمك ياور خود ديپلماسي ما از اين دولتها اميتـازات بـزرگ وعمـده بازرگـاني، بـانكي و                 . اتخاذ ميشوند 

تعهـدات   ايگاههـاي جنگـي و   نظامي مي خوانند و از آنها پ–آنها را به اتحاديه هاي اقتصادي . گيرند معادن، امتيازات گمركي مي  
حفظ منـافع مشـترك بكوشـند     فروشد تا در سرمايه مالي از طريق وام و اعتبارات ميلياردها اسلحه به اين دول مي. ستانند  نظامي مي 

 در مـواردي تمـامي دسـتگاه دولتـي در     اگـر .  صورت لزوم به نفع كشور متروپل وارد جنگ گردند و انقلاب را خفه سازند و در     
تعيين سرنوشت خويش تمام  اش باشد طبيعي است كه حق ملت در    و اراده سرمايه مالي و عمال سياسي آن و نيروي نظامي          اختيار  

ديپلماتيك بـه    دام وابستگي مالي و    اينجا بلكه وقتي دولتي ظاهراً استقلال سياسي داشته اما عملاً در            در فقطنقض شده است و نه      
  :مين استسرمايه قرار داشته باشد نيز قاعده ه

منافع مربوط به تقسيم جهان به منـاطق  . طريق عمال خود شرايط را به نفع خويش و بزيان رقبا حفظ ميكند دراينجا سرمايه مالي از 
نفوذ اقتصادي به نوبه خود در اين موقعيت سياسي وابستگي تضاد ايجاد كرده و موجبات انـواع كودتاهـاي امپرياليسـتي از جانـب              

  .ازدفراهم ميس رقبا را
سـرمايه  . گـردد  سود مي معاملات پر نظامي و  صنعتي و-تجاري–هاي مالي، كسب امتيازات بزرگ بانكي    بست و دولت محل بند  

هـا و انقـلاب متحـد ميشـود و از      عليه توده مالي جهت تامين سودهاي كلان با همه مرتجعين سوداگر و فئودال و بورژوا ملاك بر        
شـرايط انقلابـي    كشي و مكيـدن خـون مـردم اسـت بسـختي پشـتيباني ميكنـد و در        نافع آن و بهرهخدمت م  اين دولتها كه تماماً در    

  .نحو تقويت ميكند آيد و يا آنرا به هر به كمك متحد خويش مي) اگر حضور نداشته باشد(مستقيماً 



 تجـار  ه داران بـوروكرات و سـرماي  ملاكي است، اتحادي كه دير يا زود بايـد بـه نفـع        -ولي همانطور كه خود دولت اتحاد بورژوا      
روند و از آنهم بيشتر در انقياد بورژوازي قرار ميگيرند، همانطور هم اتحاد       تغيير كند و خود ملاكين هم به سمت بورژوا شدن مي          

  :خورد با اين طبقات مرتجع به نفع بورژوازي بهم ميامپرياليسم 
سـازد    تر مي   آنچه امپرياليسم را به بورژوازي نزديك     . دارد ه مالي قرار  وابستگي به سرماي   بورژوازي كه تماماً ضدانقلابي بوده و در      

بورژواي ضدانقلابي بـه منظـور پايـان بخشـيدن بـه پروسـه              .  است سرمايه داري وابسته و انبساط توليدكالايي     و منافع مستقيم او در      
داري ايـن امـر را ضـروري     توليـد سـرمايه  انباشت بدوي ناگزير است كار را با سلطه بر فئوداليسم يكسره كنـد و خـود ضـروريات              

  . شوندتماماً آزادداري  بايست عناصر توليد سرمايه ميسازد، مي
انحلال ايـن سـاختمان عناصـر آن        . داري از ساختمان اقتصادي جامعه فئودالي بيرون آمده است          شالوده اقتصادي جامعه سرمايه   «  -

  ٩-».شالوده را آزاد ساخت
 مبناي.  ارتجاعي انجام ميگيرد   -اي بوروكراتيك   امپرياليسم و دركشورهاي وابسته ديگر اساساً به شيوه       اين تحول دراينجا، درعصر     

بــورژوازي . دارد شــيوه بوروكراتيــك تحــول بــه ســرمايه داري در ســازش، همزيســتي و اتحــاد طبقــات كهنــه و بــورژ وازي قــرار 
تواند به همان شيوه توليد كهنه بچسـبد و آنـرا    رون جامعه نيز ميو در د داري دارد را در سرمايه كمپرادور كه پشتوانه جهاني خود  

توسـعه مبادلـه   . ضمناً مالكين فئودال بطور معكوس به وي مـي پيوندنـد      . يابد  نمي پيش شرط وجود خود   بمكد ضرورتي در انهدام     
.  مـلاك از آن زاده ميشـود  -دار شده با مالك چنـان پيونـدي ايجـاد مـي كنـد كـه بـورژوا                  كالايي ميان تاجر و بوروكرات سرمايه     

جامعه اساساً به پشتوانه مستقيم اتحاد سياسي مذكور رخ ميدهد و خود اين  داري و انباشت بدوي در    گذشته از اين توسعه سرمايه      
 بـدل  بـورژوا سـايه حمايـت دولتـي بـه      فئودال به تـدريج در    . پيش ميگيرد   را در  داري  سرمايهاتحاد سياسي يعني دولت راه و رسم        

شود و تحول ارضي از طريق تبديل اراضي كشاورزي به مزارع توليد به منظور فروش، برقراري سيستم اجازه كاري و مـزدوري        مي
هاي بوروكراتيك كـه   شيوه. رود  پيش مي…روي زمين و بدون تحولات ارضي بزرگ و انقلاب دهقاني و مصادره اراضي و             بر

هاي مـذكور كنـدي بخشـيده و موجـب ميگردنـد تحـول        خوانده ميشود به پروسه» اصلاحات ارضي«مورد فئوداليسم  اصطلاحاً در 
  .، رفرميستي تحقق يابد»پروسي«بلكه از راه » فرانسوي«سرمايه داري دركشاورزي نه از راه انقلابي 

همـه گونـه   گيـرد بلكـه    مـي  پس چنين اتحاد سياسي ميان بورژوازي و ملاكين و دولت مبين آن، نه فقط از تحولات انقلابي جلـو              
اينكه همه پروسه فوق را تحول . اي ارتجاعي يعني با سركوب مداوم انقلاب عملي ميسازد در زمينه ارضي و غيره را بشيوه      تغييري  

البته به هيچ وجه فقط مربـوط بـه خصوصـيات اخيرالـذكر نبـوده و متوجـه مسـئله ديگـر، يعنـي          . خوانيم  مي ارتجاعي -بوركراتيك
  . قلابي عصر ماستمفهوم تحول دمكراتيك ان

اما با ايـن  . مستعمرات و كشورهاي وابسته فئوداليسم را از درون دچار پوسيدگي و تغيير تدريجي ميسازد              دوران انباشت بدوي در   
 طبقه بورژوازي كـم و بـيش شـكل ميگيـرد و اكنـون در          . حال جامعه كماكان در مرحله انتقال از فئوداليسم به سرمايه داري است           

هـم خـرد شـود و راه را بـراي      بعدي سرمايه داري و سلطه آن در جامعه بايستي ساختمان غالب فئوداليسم بكلـي در         برابر پيشرفت   
  .گسترش هرچه بيشتر كاپيتاليسم بازكند

 مخـاطره قـرار   توسعه سـرمايه داري بقايـاي وسـيع فئوداليسـم را در    . در اينجاست كه دولت در اتحاد با امپرياليسم راه را باز ميكند     
. كنـد  ولي چنانكه گفتـيم همزيسـتي ميـان بـورژوازي تجـاري و فئوداليسـم از اقـدام قـاطع اولـي عليـه دومـي ممانعـت مـي                     . هدميد

بورژوازي هر آنجا كه فئوداليسم مانعي در راه پيشرفت سرمايه است به كمك اتحـاد و قـدرت سياسـي خـود در ايـن اتحـاد وارد                  
بـويژه در برابـر   . نمايد هاي معين و محدود مي ارد ميسازد و آنها را وادار به گذشتعمل ميشود و بدين منظور به فئودال ها فشار و         

جنبشهاي انقلابي دهقاني و از ترس انقلاب دولت وادار ميشود ضمن سركوب انقلاب دراينجا و آنجا است به پاره اي اصلاحات               
طرفي همراه اسـت    گيرد، بلكه از    محدود انجام مي  البته اين اصلاحات همواره نه فقط بميزان        . جهت تقويت بورژوازي دست بزند    

را ادامـه   تجـار در ايـن زمينـه عمليـات خـود     . طرف ديگر انقياد دهقـان توسـط دولـت         پرداخت قيمت اراضي به فئودال و از       با باز 
يشـرفت   منجـر بـه پ  ،هاي جزيي كه تحت اثر فشار بورژوازي و جنبشهاي دهقاني صورت ميگيـرد              ميدهند بهرحال اين عقب نشيني    

خانمـاني دهقانـان، فقـر و انقيـاد فزاينـده آنهـا بـاز هـم اردوي كـار را                  كنار اين پروسه بي    در. داري و يا شرايط آن ميگردد       سرمايه
  . نمايد چه بيشتر متمركز مي تر ميسازد و در قطب مقابل سرمايه را هر فشرده



ير ميشوند براي شكل بخشيدن نهايي به بازار داخلـي و ايجـاد    از تكامل ناگز معينيچه دولت، چه بورژوازي مولد تازه پا، درنقطه         
مـا در اينجـا   . رانند داري، فئوداليسم را بمثابه شيوه مسلط توليدي از ميدان بدر محيط مساعد جهت تسلط كامل شيوه توليد سرمايه  

وضـوع را از زاويـه صـرفاً تـاريخي و     بلكـه ميخـواهيم م  . ايم به شرايط خود ويژه اين تحول و كل پروسه تقريباً هيچ نظري نيفكنده     
مسـتعمره و وابسـته و در درجـه معينـي از       كه دراغلب كشورهاي نيمـه    » اصلاحات ارضي «آن دسته   . مفهومي كه دارد تعقيب كنيم    

داري  تكامل بخصوص پس از جنگ جهاني دوم بروز كرد، هيچ چيز نبود مگر وارد كردن آخرين ضربه به منظور تسـلط سـرمايه              
ً سـركوب انقلابـات و جنبشـهاي دهقـاني و     : اولاهمـه جـا ايـن پروسـه همـراه اسـت بـا        در. ي نهايي بازار داخلي واحد   گير  و شكل 

 اين اصطلاحات به شيوه بوركراتيك، با كنـدي،  :ثانياً. اند اي كه به منظور حل قطعي مسئله ارضي و فئوداليسم برانگيخته شده      تودة
داران مـدرن و زمينـداران     ملاكين به سرمايه   -ها و بورژوا    ي انتقال و تبديل فئودال    ها  حفظ حداكثر نظامات كهن و بخصوص شيوة      

همان قدرت دولتي كه تا حال حافظ منافع فئودالهـا و سـوداگران بـود، اكنـون وظيفـه تـاريخي انجـام ايـن                      : ثالثاً. همراه بوده است  
در اين راه قدرت دولتي   . كند   به نفع بورژوازي تغيير مي     به اين ترتيب اتحاد سياسي مذكور عموماً      . تحول اخير را بعهده مي گيرد     

برابـر ايـن تحـول كـه خـود ارتجـاعي        هـاي ارتجـاعي را در       كم و بيش ناگزير ميشود به كودتـا متوسـل شـود و پـاره اي مقاومـت                 
رجهـت  چنـين مقـاومتي عمـدتاً از سـوي فئودالهـا و بـورژوازي تجـاري صـورت ميگيـرد و د         . بوروكراتيك است، سركوب سـازد    

 امپرياليستها به هرنحـو از ايـن تحـول دفـاع كـرده و بـه آن كمـك        : رابعاً.ممانعت از تسلط بورژوازي دولتي و بزرگ عمل ميكند        
جـا كـه امكـان آن وجـود      هر  سرمايه  مالي چنين سياستي را در١٩٥٠از جنگ دوم به اين سو و بخصوص از پايان دهه     . دهند  مي

در بسـياري مـوارد چنـين       . همه جا پروسه مذكور به يك نحو انجـام يافتـه اسـت             د پنداشت كه در   اما نباي . داشته پيش گرفته است   
جا انقلاب شكست خورده است ، ضدانقلاب همـين         هر. باشد  اي محصول كودتاها و همچنين انقلابات شكست خورده مي          پروسه

كـه  ..) مـثلاً در سـوريه، عـراق، مصـر    ( دهها كودتـا ). رهند و الجزاي(آن استقبال نمود   پيش گرفته است و سرمايه مالي از       راه را در  
  . اي را عملي ساخت داد چنين وظيفه اساساً موازنه سياسي را بسود بورژوازي تغيير

» پروسـه خلـع يـد از توليدكننـدگان مسـتقيم          «اما ماهيـت آن بـه عنـوان         . ويژه اي گرفت   اينجا رنگ خود   پروسه انباشت بدوي در   
اي در بازار جهاني يافته، انباشـت بـدوي لاجـرم        كننده  مپرياليسم و درشرايطي كه انحصار نقش تعيين      در عصر ا  . عوض نمي ميشود  

  :هاي معيني را حمل ميكند در چهارچوب مذكور صورت ميگيرد و خودبخود ويژگي
بـات متفـاوت در   اي را با ترتي    نه  هاي گوناگون آراسته است و مراحل دگرگو        تاريخ اين خلع يد دركشورهاي مختلف به رنگ       «  -

  ٩-».دورانهاي تاريخي مختلف طي ميكند
مرحله بدوي ) درعصر امپرياليسم( نيمه مستعمره در طي قرن بيستم       -داري وابسته، سرمايه داري است كه دركشور مستعمره         سرمايه

راه رشـد  «چفيسم درست چنين چيزي را خروش. داري دركشور تحت سلطه امپرياليسم سرمايه. را پشت سرنهاده است    انباشت خود 
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